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رسول گرامی اسلام)ص( فرمودند:  
»بهشت سرای سخاوتمندان و 

بخشندگان است و در آن، شخص 
بخیل و کسی که مورد نفرین والدین 
خود قرار گرفته و منت گذار به آنچه 

که بخشیده وارد نمی شود.«

برخی از افراد منت می گذارند، زیرا 
کار نیک خویش را زیاد می شمارند. 
اگر انسان بداند که هر کاری هر چند 

زیاد باشد در برابر نعمت های الهی هیچ 
است، هرگز کارش را زیاد نمی شمرد تا 

منت گذار کسی باشد.

اگر کسی هنگام 
عمل نیک، نیت 
اخلاص داشته 

باشد و نیکوکاری را با 
اخلاص انجام دهد، ولی 
در حین عمل خیر یا بعد 

از آن منت گذاری کند، آن 
عملش تباه می شود و با 
احباط آن عمل، آثار آن 

نیز از میان خواهد
  رفت.

رسول خدا)ص( فرموده است: کسی که کار نیکی برای برادر 
دینی خویش انجام دهد سپس بر او منت گذارد خداوند اجر 

و ثواب کارش را نابود می کند و گناهش برایش می ماند؛ سپس 
حضرت فرمود: خدای بزرگ می فرماید: منت گذار را

 از بهشت محروم کردم.

در آیات قرآن قبولی هر عملی متوقف بر تحقق دو شرط نیت 
پاک و عمل صالح است. به این معنا که عملی مقبول خداوند بوده 
و موجب تقرب می شود که از حسن فاعلی یا همان نیت پاک و 
حسن فعلی یعنی کردار و عمل نیک و صالح برخوردار باشد و هر 
چیزی که مانع از تحقق این دو شرط باشد، به معنی عدم قبولی 
و تقرب خواهد بود. اما گاه می شود که عملی هر دو شرط را دارا 
می باشد ولی مقبول و مقرب نباشد؛ زیرا کارهایی پس از آن انجام 
می گیرد که موجب ابطال عمل می شود. از جمله موجبات احباط، 
می توان به منت گذاری اشاره کرد. منت گذاری، رفتاری است که 
عمل مقبول و آثار آن را از میان می برد. در مقاله حاضر به چند 

و چون این رذیله اخلاقی پرداخته شده است.
***

شرایط قبولی اعمال صالح
خداوند در آیات قرآن شــرایطی را برای پذیرش اعمال صالح بیان 
کرده است؛ زیرا بدون قبولی عمل صالح نمی توان امیدی نسبت به آثار و 
برکات عمل صالح داشت. اصولاً انسان هر کار نیکی را که انجام می دهد 

  مرتضی محمدی

به هدف دست یابی به آثار مادی و معنوی آن است. این آثار زمانی تحقق 
می یابد که شــرایط تأثیرگذاری عمل فراهم باشد. از مهم ترین شرایطی 

که قرآن برای هر عملی بیان کرده است عبارتند از:
1- اخلاص: کلمه اخلاص از ریشــه »خلص« به معنای پیراستن از 
آمیختگی و برگزیدن است. )لسان العرب، ذیل واژه خلص( و حقیقت آن 
در اصطلاح شــرعی و قرآنی، بیزاری از غیر خدا اســت. )مفردات الفاظ 

قرآن کریم، راغب اصفهانی، ذیل واژه خلص(
البته امین الاســلام طبرســی، مفهوم قرآنی اخلاص را فراتر از این 
دانســته است. وی می نویسد: اخلاص سری است الهی که تنها در قلب 
بنــدگان محبوب الهی قرار می گیــرد. )مجمع البیان، ج2-1، ص409( 
پس اخلاص در هر کسی به معنای حقیقی و واقعی آن تحقق نمی یابد، 
بلکه یک امانت الهی ویژه بندگان محبوب خداوند است. هرچه محبت 
فزون تر شــود، اخلاص نیز به همان میزان افزایش می یابد و به همین 
میزان آثار اخلاص نیز فزون تر می شود. از همین رو اخلاص ابرار و مقربان 
و سابقون، بالاتر و برتر از هر اخلاص دیگر و مورد ستایش خداوند است. 

)نگاه کنید: انسان، آیات 5 تا 9(
از نظر قرآن ارزش هر فردی بســتگی بــه اعمال عبادی دارد که با 
اخلاص به جا می آورد. )انعام، آیه 52؛ کهف، آیه28( خداوند می فرماید 
کسب اخلاص در اعتقاد و عمل، مایه ارزشمندی انسان در نزد او خواهد 

شد. )بقره، آیه112؛ آل عمران، آیات 162 و 163(
پس اگر عملی فاقد عنصر اخلاص باشد و عمل صالح با اموری دیگر 
چون شرک و ریا آمیخته شود، آن عمل فاقد ارزش خواهد بود و خداوند 

آن را نمی پذیرد. )کهف، آیه100؛ بقره، آیه112؛ اسراء، آیه80(.
2- حسن فاعلی و فعلی: شرط دوم پذیرش هر عملی، آن است 
که آن عمل، صالح و نیک باشــد؛ یعنی عمل زشت و بد و صالح نباشد. 
بنابراین، اگر انسان عملی بد داشته باشد، آن عمل مورد پذیرش نیست. 

بلکه باید این اخلاص در شکل صفت ماندگار و دایمی در شخص، خود 
را نشان دهد و فاعل عمل صالح، متقی و محسن باشد.

موانع قبولی اعمال
با توجه به آنچه در شــرایط صحت و قبولی عمل گفته شد، دانسته 
می شــود که فقدان اموری چون اخلاص، صالح بــودن عمل، متقی و 
محســن نبودن فاعل عمل صالح، می تواند مهم تریــن مانع در قبولی 

اعمال صالح باشد.
بر این اســاس در آیات قرآن موانع قبولی اعمال مرتبط با این امور 

مطرح شده است که برخی از آنها عبارتند از:
1- شــرک: این که شــخص در هنگام عمل صالح، دیگری غیر از 
خدا را نیز وارد کند. از نظر قرآن چنین عملی هر چند که صالح باشد، 
نه تنها مقبول نیست بلکه صحیح نیز نیست و فاقد صحت خواهد بود. 

)کهف، آیه110(
2- ریا: ریا به معنای آشکار کردن عمل در نزد مردم تا آن را ببینند 
و به او گمان خیر پیدا کنند. )المصباح، ج2-1، ص247، »روی«( خداوند 
در آیاتی از قرآن ریاورزی را عامل بطلان عمل صالح دانســته اســت. 

)بقره، آیــات 264 تا 266( احباط عمل به معنای از بین رفتن طاعات 
و نتایج اعمال نیک انسان است؛ یعنی عمل صالح با همه ارزشمندی و 
تلاشی که از سوی عامل آن انجام می گیرد، هیچ آثار مثبت و سازنده ای 
نخواهد داشت و انسان را به سوی خداوند بالا نمی برد و موجبات تقرب 
را فراهم نمی آورد و فاعل و فعل بی ارزش می شــود. خداوند به مومنان 
هشــدار می دهد که هرگز کارهای نیک عبادی را با ریاورزی نیامیزند؛ 
زیرا موجب محرومیت از محبت الهی )نساء آیات 36 و 38(، محرومیت 
از هدایت خداوندی)بقره، آیه264؛ نساء، آیات 142 و 143(، همدمی با 
شیطان )نساء، آیه38( و حبط و بی ارزشی اعمال )بقره، آیات 264 تا 266( 
می شود. از این رو اعمال ریایی حرام دانسته شده است. )بقره، آیه 264؛ 
نساء، آیات 36 و 38؛ انفال، آیه 47؛ کهف، آیه 110؛ ماعون، آیات 1تا6(
3- اذیت و آزار: از آیه 264 سوره بقره به دست می آید که کارهای 
نیک و صالح چون صدقات اگر همراه با اذیت و آزار باشد همانند انفاق 
ریایی، بی ارزش اســت و مقبول درگاه خداونــد نبوده و موجب تقرب 

الی الله نمی شود.
4- منت گذاری: خداوند در همین آیه 264 سوره بقره با تشبیه انفاق 
همراه با منت، به انفاق همراه با ریای کافران، بر این نکته تأکید می کند 
که اصولاً همان طوری که انفاق کافران اصلا صحیح و مقبول نیست، انفاق 
همراه با منت نیز چنین است و هرگز صحیح و مقبول نخواهد بود. پس 
کسی که منت می گذارد گویی کافری است که عمل نیکی را انجام داده 
است. به سخن دیگر، منت گذار هر چند مسلمان و مومن است، ولی در 
این مسئله همانند کافر است و همان طوری که عمل نیک کافر به سبب 
فقدان حسن فاعلی و اخلاص و نیت پاک، باطل و بی ارزش است، عمل 
نیک مومن هم که با منت همراه است، باطل و بی ارزش است و گویی 

کافر، این عمل را انجام داده است نه مومن.
چیستی منت

همان طوری که بیان شد، یکی از عوامل احباط عمل وبی ارزشی اعمال 
صالح، منت گذاری است؛ زیرا در شرایط عمل مقبول بیان شد که شخص 
باید محسن و متقی باشد و این دو صفت باید ملکه و یا بالاتر، مقوم ذات 
و هویت شخصیتی فاعل و عامل نیکی و خیر باشد. پس باید گفت که 
ریاورز و منت گذار، فاقد ملکه احســان و تقوا هستند؛ زیرا اگر این گونه 
باشند نه تنها همراه عمل صالح، ریا نمی ورزند و منتی نمی گذارند، بلکه 

پس از پایان عمل خیر، و بعدها نیز منتی نمی گذارند.
البته در روایات آمده اســت که ریا تنها در هنگام عمل صالح تحقق 
می یابد؛ یعنی پس از پایان عمل، ریا کردن معنایی ندارد؛ یعنی شخصی 
که انفاق می کند یا روزه می گیرد و نماز می گذارد، ممکن است در هنگام 
عمل خودنمایی کرده و ریا ورزد، ولی پس از عمل صالح، دیگر ریاورزی 

معنا و مفهومی ندارد
اما منت گذاری می تواند هم هنگام عمل صالح پدید آید و هم پس از 
پایان عمل و حتی پس از سالیان سال از گذشت آن عمل، منت گذاری 
انجام گیرد و شخص بگوید که چنین عملی در حق فلانی انجام داده است. 
پس می توان گفت که وضعیت منت گذاری بدتر از وضعیت ریاورزی است؛ 
زیرا هر آن ممکن است شخص با منت گذاری پس از سالیان سال، عمل 
نیک خویش را تباه سازد و آثار و برکات عمل نیک خویش را از میان ببرد.
امام صادق)ع( درباره احباط عمل صالح با منت گذاری فرموده است: 
المن یهدم الصنیعه؛ منت نهادن ارزش نیکیها را از بین می برد. )الکافی 

ج 4 ص 22(
رسول خدا)ص( نیز فرموده است: کسی که کار نیکی برای برادر دینی 
خویش انجام دهد ســپس بر او منت گذارد خداوند اجر و ثواب کارش 
را نابود می کند و گناهش برایش می ماند؛ سپس حضرت فرمود: خدای 

بزرگ می فرماید: منت گذار را از بهشــت محروم کردم. )وسائل الشیعه 
ج 9 ص 452(

اصطلاح منت گذاری، از واژه عربی »م ن ن« گرفته شــده است. واژه 
»منّ« دارای معانی چندی اســت. از جمله معانی با بار مثبت و ارزشی 
می توان به احسان، فضل، هبه و بخشش، قوت بخشیدن و مانند آنها اشاره 
کرد. اما معانی با بار منفی و ضدارزشــی یا حتی خنثای »منّ« شــامل 

نقص، قطع، تضعیف، سنگینی و مانند آنها می شود.
اکثر لغت شناسان معنای »قطع کردن و بریدن« را به عنوان معنای 
اصلی »منّ« دانسته و گفته اند که معانی دیگر، ناظر به لوازم آن است و 
در حقیقت معنای مجازی کلمه است. برخی نیز گفته اند که همه معانی، 
به شکلی، متضمن قطع کردن و بریدن است و این عنصر به عنوان مولفه 
اصلــی دیگر معانی این واژه باید مــورد ملاحظه قرار گیرد. )فراهیدی، 
خلیل بن احمد؛ کتاب العین، ج 8، ص 374، ابن منظور، لسان العرب، ج 
13، ص 415 و مصطفوی، حســن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 

ج 11، ص 182(
البته برخی معنای حقیقی کلمه را ثقل و ســنگینی دانســته اند و 
گفته اند که معانی دیگر ناظر به این نکته است و در حقیقت سنگینی، 
مولفه ای اســت که در همه معانی دیگر تضمین شده است. از این رو، 
به نعمت ســنگین و احسان و فضل باارزش، منت می گویند. به سخن 
دیگر، واژه »من« به ســنگی گفته می شــود که با آن چیزهای دیگر را 
وزن می کنند. سپس این واژه در نعمتهای سنگین و گرانبها و با ارزش 
به کار رفته است. )لسان العرب، ج 13، ص 419-415 و راغب؛ مفردات، 

صص 777-877(
این واژه از اضداد است. از این رو، واژه منان به عنوان اسم که صیغه 
مبالغه از »من علی« است به دو معنا آمده است: 1- کثیرالمن و تعدید 
النعمه و الفضل علی من احســن الیه؛ بســیار بخشنده و احسان کننده 
بــه دیگران؛ 2- کثیرالمن، الفخور علی من أعطی حتی یفســد عطاءه؛ 

2- کفر به خدا:  از دیگر عوامل منت گذاری در انسان ها، کفر به خدا 
اســت که در آیاتی از جمله آیه 264 سوره بقره و 38 و 39 سوره نساء 
به آن اشاره و توجه داده شده است. انسان های کافر به خدا با ریاورزی و 

منت گذاری، کارهای نیک و صالح خویش را تباه می سازند.
3- کفر به قیامت: ایمان نداشتن به قیامت و وعده های الهی، منشأ 
منت گذاری و ریاکاری در انفاق و صدقات و کارهای نیک و خیر اســت. 

)بقره، آیه 264(
4- فخرفروشی: انسانی منــت  می گذارد که بخواهد فخر بفروشد 
و تفاخر بورزد؛ زیرا اگر تفاخری نداشــته باشــد نیــازی به ریاکاری و 

منت گذاری نیست.
5- تحقیر:  گاه انسان در هنگام عمل به قصد تحقیر کار خیری انجام 
می دهد و بر شــخص منت می گذارد و گاه پس از مدتی این حقارت را 
نشان می دهد و به قصد تحقیر، یادآور کار خیری می شود که در حق او 

انجام داده است. )شعراء، آیه 18(
6. غرور و تکبر: کسی که منت می گذارد می کوشد تا این گونه غرور 

و تکبر خویش را به نمایش گذارد.
7. زیاد شــماری: برخی از افراد منــت می گذارند، زیرا کار نیک 
خویش را زیاد می شــمارند. اگر انسان بداند که هر کاری هر چند زیاد 
باشد در برابر نعمت های الهی هیچ است، هرگز کارش را زیاد نمی شمرد 

تا منت گذار کسی باشد.
امام صادق)ع( می فرمایند: کار خیر و خدمت به ضعفا با ســه چیز 
تکمیل می شــود: اول اینکه از طــرف انجام دهنده، کوچک و ناچیز به 
حســاب آید. دوم اینکه مخفی و نهانی باشــد. سوم اینکه در انجام آن 
سرعت و عجله به عمل آید. پس زمانی که آن را کوچک شمری پیش 
کسی که آن کار را برای او انجام می دهی آن را بزرگ شمرده ای، وقتی 
آن را مخفی و نهانی انجام دادی آن عمل نیک و انفاق را تمام و تکمیل 
کرده ای و زمانی که در انجام آن سرعت و شتاب کردی، آن را برگیرنده، 
گوارا نموده ای و اگر چنانچه آن کار خیر و انفاق را بدون این شرایط انجام 
دهی، در حقیقت آن را از بین برده و نابود ســاخته ای. خداوند در قرآن 
می فرماید: و لا تمنن تستکثر: به هنگام انفاق، منت  مگذار و آن را بزرگ 
مشمار. )مدثر، آیه 6( از امام باقر)ع( در رابطه با این آیه نقل شده است 
که فرمود: لا تعطی العطیهًْ تلتمس اکثر منها: چیزی نبخش که از گیرنده 

بیشتر از آنچه بخشیده ای، طلب کنی. )بحارالانوار، ج، 96، ص 144(
آثار منت گذاری

در آیات و روایات به آثار منت گذاری اشاره شده تا انسان با نگاهی به 
این آثار از این خصلت دست بشوید و به جای منت گذاری، با کم شماری 
عمــل نیک خویش، نه تنها از ابطال و احبــاط عمل صالح رهایی یابد 
بلکــه مورد توجه و عنایت خداوندی قرار گیرد. از جمله آثاری که برای 

منت گذاری بیان شده  عبارتند از: 
1. احباط عمل: اگر کسی هنگام عمل نیک نیت اخلاص داشته باشد 
و نیکــوکاری را با اخلاص انجام دهد، ولی در حین عمل خیر یا بعد از 
آن منت گذاری کند، آن عملش تباه می شــود و با احباط آن عمل، آثار 
آن نیز از میان خواهد  رفت. امام علی)ع(در وصیت خود به مالک اشتر 
هشدار داده  و نسبت به احباط عمل صالح و از میان رفتن آثار و برکات 
کار نیک می فرماید: مبادا به خاطر نیکی که انجام می دهی بر مردم منت 
نهی و نیز رسول خدا)ص( فرموده است: کسی که کار نیکی برای برادر 
دینی خود انجام دهد سپس بر او منت نهد خداوند اجر و ثواب کارش را 
نابود می کند و  وزر و گناهش برایش می ماند؛ سپس حضرت فرمودند: 

خدای بزرگ می فرماید: منت گذار را از بهشت محروم کردم.
2. دوری از رحمــت الهی: پیامبر گرامی اســلام)ص( فرمودند: 
کســی که بر فقرا منت بگذارد، در دنیا و آخرت ملعون است و شخصی 
که بر پدر، برادر و برادران مســلمانش منت بگذارد از رحمت خداوند و 
ملائکه به دور می باشد، به آتش جهنم نزدیک است، دعایش مستجاب 
نمی شــود، خواسته اش برآورده نمی گردد و خداوند در دنیا و آخرت به 
او نگاه نمی کند. )ارشــاد القلوب، ج 1، ص 194( همچنین اباذر از نبی 
مکرم اســلام)ص( نقل می کند که ایشــان فرمودند: »خداوند تبارک و 
تعالی منت گذار را مورد لطف و بخشش خود قرار نمی دهد.« )مستدرک 
الوسائل، ج 13، ص 270 و وسائل الشیعهًْ ج 9، ص 454( و »بابت کار 
نیکی که انجام داده از او تشــکری به عمل نمی آورد.« )وسائل الشیعهًْ 

ج 9،  ص 453(
3. آفت  کارهای نیک: پیامبر)ص( می فرماید: و افهًْ السخاء المن؛ 
آفت بخشــش و کرم، منت است.« )بحارالانوار، ج 66، ص 389( و نیز 
از امام علی)ع( است که فرمود: »المن یفسد الاحسان؛ منت احسان و 

فراوان است.
شــکی نیست که کاربرد آن در خداوند تعالی به جهت بار ارزشی و 

مثبت واژه است؛ چرا که خداوند از هرگونه نقص و عیبی پاک است.
بیشــترین کاربرد این واژه در میان انسانها، ناظر به جهت منفی آن 
است که همان منت گذاری مصطلح خواهد بود که در ادامه بیان می شود.
به ســخن دیگر، منت همانند کبر، صفت اختصاصی خداوند است 
و همان طوری که تکبر از انســانی ســزاوار نیست، منت نیز از غیرخدا 

شایسته نیست.
عوامل منت گذاری

چرا انســان منت گذاری می کند و موجبات ابطال یا احباط عمل را 
فراهم می آورد؛ چه چیزی ســبب می شود تا انسانی هنگام عمل خیر و 
صالح، با منت گذاری، کار نیک خویش را فاســد و باطل سازد یا پس از 
انجام درست در همان محدوده زمانی یا سالها پس از آن، با منت گذاری 

آثار آن را بی تاثیر و بی ارزش نماید؟
خداوند در آیات قرآن به عوامل منت گذاری اشاره می کند که برخی 

از آنها عبارتند از:
1- وسوسه های شیطانی: شیطان، موجــب روی  آوری انسان، به 
اموری چون منت گذاری و ریاکاری در کارهای خیر می شود. اصولا ابلیس 
ســوگند خورده تا انسان را گمراه کرده و از بهشت محروم سازد. بر این 
اساس همه تلاش ابلیس و شیطان پیرو او بر این است تا کارهای خیر 
او را ابطال و یا احباط کنند. )ناس، آیه 5؛ حجر، آیه 39؛ نساء، آیه 38(

نیکویی را فاسد می کند« )غررالحکم، ص 138(
4. محرومیت از نگاه الهی: حضرت محمد)ص( فرمودند: »ثلاثهًْ 
لا ینظر الله الیهم المنان بالفعل و عاق و الدیه و مدمن خمر؛ خداوند به 
ســه دسته نگاه نمی کند: کسی که در برابر انجام کاری منت می گذارد، 
شخصی که مورد نفرین والدین خود قرار گرفته و شراب  خوار.« )مستدرک 

الوسائل، ج 7، ص 233 و ارشادالقلوب، ج 1، ص 194(
5. محرومیت از صحبت الهی: اباذر از پیامبر  اکرم)ص( نقل می کند 
که آن حضرت فرمودند: »خداوند در روز قیامت با سه گروه هم صحبت 
نمی شــود؛ آنها را مورد لطف و بخشش خود قرار نمی دهد و گناهانشان 
را نمی بخشــد و برایشان عذاب دردناکی می باشد. اباذر پرسید آنها چه 
کسانی هستند؟ پیامبر)ص( منت گذار را از جمله این افراد برشمردند.« 

)مستدرک الوسائل، ج 13، ص 270(
6.لعن الهی: در حدیثی پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمودند: »کسی 
که بر فقرا منت بگذارد در دنیا و آخرت ملعون اســت.« )ارشادالقلوب، 

ج 1، ص 194(
7. محرومیت از بهشت: رســول گرامی اسلام فرمودند:  بهشت 
سرای سخاوتمندان و بخشندگان است و در آن، شخص بخیل و کسی 
که مورد نفرین والدین خود قرار گرفته و منت گذار به آنچه که بخشیده 
وارد نمی شــود.« )مستدرک الوسائل، ج 7، ص 233( و در حدیثی دیگر 
بیان داشتند »خداوند عز و جل فرموده: بهشت را بر منت گذار، بخیل و 

سخن چین حرام کردم.« )وسائل الشیعهًْ ج 9، ص 453(

کسی که به بخشش خویش فخر 
می فروشد و بخشش را این گونه به 

تباهی می کشاند.
از سوی دیگر المنان نامی از 
اسمای حســنی خداوندی است 
و معنای آن، چنانکــه گفته اند: 
العظیــم الهبات، الوافــر العطایا؛ 
یعنی کسی که بخشش گر عطایای 

البته مراد از عمل صالح آن است که نفس عمل، کار خوب و نیکی باشد، 
هر چند که انسان آن را بد بجا آورد؛ زیرا انسان گاه به دلایل و شرایط 
درونــی و بیرونی نمی تواند عمل صالح را چنان که باید و شــاید به جا 
آورد و عملش با نواقص و کمبودهایی همراه است؛ اما از آنجا که نفس 
عملش نیک اســت، مورد پذیرش قرار می گیرد. در آیات قرآن از جمله 
آیه 112 سوره بقره و 125 سوره نساء از واژه محسن استفاده شده است 
که بیانگر شرط نیک بودن در پذیرش اعمال است. همچنین در آیه 10 
ســوره فاطر شرط بالا رفتن عمل و قبولی آن، نیت خوب و عمل صالح 
دانسته شده است. به سخن دیگر، عمل زمانی مقبول خواهد بود که از 
حســن فاعلی و حسن فعلی برخوردار باشد؛ یعنی فاعل و انجام دهنده 

عمل، دارای نیت نیک و فعل و عملش نیز نیک و صالح باشد.
3- تداوم احسان و تقوا: آنچه بیان شد دو شرط اساسی برای قبولی 
اعمال است. با این همه برخی از آیات شرط دیگری را بیان کرده که کار را 
سخت می کند به این معنا که حسن فاعلی و حسن فعلی هنگام عمل به 
تنهایی کفایت نمی کند، بلکه لازم است شخص مخلص نیکوکار، همواره 
اهل احسان و تقوا باشد. از همین رو خداوند در آیات 112 سوره بقره و 
125 سوره نساء از واژه محسن استفاده کرده است؛ زیرا محسن، زمانی 
معنا می یابد که احسان، صفت مشبهه و دایمی شخص شده باشد؛ چرا 
که شخصی که یک بار کار نیک می کند، به وی محسن گفته نمی شود، 
بلکه محسن کسی است که همواره اهل احسان است. همچنین خداوند 
در آیه 27 سوره مائده می فرماید: انما یتقبل الله من المتقین؛ به راستی 
خداوند جز از متقین نمی پذیرد. در این آیه نیز با تأکید بر اسم متقین 
نشان می دهد که قبولی عمل صالح زمانی است که از شخص متقی صادر 
شده باشد. کسی که در هنگام عمل، تقوا داشته باشد، ولی پس از آن از 
چنین صفتی برخوردار نباشد، هر چند ممکن است عملش صحیح باشد 
اما عملش مقبول نیســت؛ زیرا شرط قبولی عمل، صدور عمل از کسی 
است که صفت تقوا ملکه یا حتی مقوم ذاتی او شده باشد. پس در شرط 
قبولی اعمــال صالح تنها نیت اخلاص در هنگام عمل کفایت نمی کند 

گفتاری درباره علل و آثار منت گذاری

منت؛مُهربطلانعمل

در آیــات قــرآن تفکــر در آفاق و انفــس برای 
عبرت گیری بســیار سفارش شده است؛ زیرا این تفکر 
می تواند دید انسان نسبت به هستی را تغییر دهد و او 
جهان را از دریچه و زاویه دید دیگری بنگرد. تفکر در 
رستاخیز زمین و اینکه چگونه در یک ساختار هدفمند 
پس از فصل زمستان خاموشی و مرگ، دوباره گیاه از 
زمین بر می خیزد و دانه ها از خاک برمی آید، خود گواهی 
روشــن از مرگ و زندگی انسان است. با این تفاوت که 
آنچه برای انسان اتفاق می افتد پس از قیامت و تبدیل 
 زمین و آسمان ها به زمین و آسمانی دیگر خواهد بود.

خداوند از انسان ها می خواهد تا با تفکر در این رستاخیز 
زمین بدانند که خروج و حشر انسان نیز همانند بهار پس 
از زمستان مرگ است. خداوند این تشابه را با عبارتی 
چون: کذلک الخروج و کذلک النشور بیان می کند. باید 
از رســتاخیز هر ســاله زمین عبرت بگیریم و بدانیم 
که باید روزی از زمین برخیزیم و پاســخگوی اعمال 
خوب و بد خود باشــیم. امروز چنان زندگی کنیم که 
فردای رستاخیز خوشحال و شادان و مسرور باشیم نه 

اندوهگین و هراسان از آتش خشم الهی.

عاقل ترین مردم
قال النبی)ص(: »اعقل الناس اشدهم مداراه الناس«

پیامبر گرامی)ص( می فرماید: عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر 
از همه با مردم مدارا کند.)1(

____________________
1- بحارالانوار، ج 72، ص 53

طالب علم نباید دعوت به خود کند
پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: »هرکس علم و دانش را فراگیرد تا با بی خردان 
بحث و جدل کند و ســتیزه نماید، یا بر علما و دانشمندان بنازد و مباهات کند، 
یا خود را مورد توجه مردم ســازد تا او را محترم و بزرگ شــمارند، باید جایگاه 
خود را در آتش دوزخ برگزیند، به راستی مقام ریاست و سروری جز برای خدا و 
صالحین و اهلش شایسته نیست. کسی که خود را در مقامی جز آنچه خدا برایش 
تعیین فرموده منصوب کند، مبغوض و دشــمن خداست، و کسی که مردم را به 
ســوی خود می خواند و ناشایســته دعوی ریاست می کند، و می گوید: من سرور 
شما هستم، خداوند به دیده رحمت به او نمی نگرد. تا از این کار بازگردد و از این 

ادعای ناروا توبه کند.)1(
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 74، ص 147

معجزات پیامبر)ص(
پرسش:

پیامبر اکرم)ص( به غیر از قرآن چه معجزات دیگری داشته اند، لطفا 
به نحو اجمال آنها را توضیح دهید؟

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به دو نمونه از اهم معجزات پیامبر 
گرامی اسلام)ص( شامل: 1- اسراء 2- شق القمر اشاره کردیم. اینک در 

بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
3. گفت و شنود درختان 

در نهج البلاغه آمده است: روزی پیامبر)ص( برای ایجاد انگیزه گرایش به اسلام 
در یکی از افراد قریش، در برابر دیدگان او درختی را مخاطب قرار داد. درخت از 
جای خود حرکت کرد و نزد پیامبر)ص( ایستاد و سپس به دستور آن حضرت به 
جای اولیه خود بازگشت. )ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 13، ص 214( در 
واقعه ای دیگر، درختی به رســالت پیامبر اعظم گواهی داد. )قاضی عیاض، الشفا 
بتعریــف حقوق المصطفی، ج 1، ص 298(.این دو معجزه نیز مورد اتفاق علمای 
شیعه و اهل سنت است و در کتاب های متعدد آنها نقل شده است. البته گفت و 
گو و فرمانبری جمادات، گیاهان و حیوانات در زندگانی پیامبران گذشته نیز سابقه 
داشته است؛ چنان که »هدهد« و دیگر حیوانات از سلیمان )ع( فرمانبری داشتند.
)نمل )27(، آیه 20( چهار پرنده کوبیده شــده نیز به فراخوان ابراهیم )ع( پاسخ 
یْرِ فَصُرْهُنَّ  مثبت دادند و پرواز کنان به سوی او شتافتند: »قالَ فَخُذْ أرَْبعََةً مِنَ الطَّ
إلِیَْکَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلی  کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثمَُّ ادْعُهُنَّ یأَتْیِنَکَ سَعْیاً...« )بقره ـ 260(؛ 
»]خداوند[ فرمود: ]ای ابراهیم [ پس چهار پرنده برگیر و آنها را پیش خود ریز ریز 
گردان، ســپس بر هر کوهی پاره ای از آن ها قرار بده؛ آنگاه به سوی تو می آیند«.
آنچه گفته شد، نمونه هایی از توانمندی انسان های کامل است که در پرتو بندگی 
خدا و اتصال به قدرت بی انتهای او، در برابر دیدگان مردمان جلوه گر شده است.
4.زنــده کردن یک جــوان از انصار که مادر پیر نابینایي داشــت.

)منتهي الآمال ج1 ص 93(
5. آن حضرت با فاطمه بنت اسد در قبر صحبت کردند.) بصائر، ص 287(.

6.تازیانه نوراني
ابـــن شـهـر آشـوب روایـت کـرده کـــه قـریـش طـفُـیَـلْ بـن عـمَـرْو را 
گـفـتـنـد کـه چـون در مـسـجـدالحـرام داخـل شـوي پـنبه در گوش هاي خود 
پر کن که قرآن خواندن محمّد)ص( را نـشـنوي مبادا تو را فریب دهد؛ چون داخل 
مسجد شد هر چند پنبه در گوش خود بیشتر فـرو مـي بـرد صداي آن حضرت 
را بیشتر مي شنید پس به این معجزه مسلمان شد و گفت: یـا رسـول الّله! مـن 
در مـیـان قوم خود سرکرده و مطاع ایشانم، اگر به من علامتي بدهي ایـشـان را 
بـه اسلام دعوت مي کنم. حضرت فرمود: خداوندا، او را علامتي کرامت کن؛ چون 
بـه قـوم خـود بـرگـشـت از سـر تـازیـانـه او نـوري مـانـنـد قندیل ساطع بود. 

)ناقب ابن شهر آشوب ـ 159 ـ 160 (
 7. تسبیح گفتن انگور

بـه سـنـد مـعـتبر از امّ سلمه منقول است که روزي فاطمه)س( آمد به نزد 
حـضـــرت رسـول)ص( و امـــام حسن و امام حسین را برداشته بود و حـریـره 
سـاخـتـه بـود و بـا خود آورده بود چون داخل شد حضرت فرمود که پسر عمّت 
را بـراي مـن بطلب. چون امیرالمؤمنین)ع( حاضر شد امام حسن)ع( را در دامن 
راست و امام حـســـین)ع( را در دامن چپ و علي و فاطمه را در پیش رو و پسِ 
سر خود نشانید و عباي خیبري بر ایـشـان پـوشـانـیـد و سـه مـرتـبـه گـفـت: 
خـداونـــدا! ایـنـهـا اهل بیت من اند؛ پس از ایشان دور گردان شکّ و گناه را و 
َـبـه در ایـسـتـاده بـودم،  َـت پاک گردان ایشان را پاک کردني. و مـن در مـیـان ع
گـفـتـم: یـا رسـول الّله! مـن از ایـشـانم؟ فرمود: که بازگشت تو به خیر است امّا 
از ایشان نیستي. پـس جـبـرئیـل آمـد و طـبـقـي از انـار و انـگـور بـهـشـت آورد 
چـون حـضـرت رسـول )ص( انـار و انـگـور را در دست گرفت هر دو تسبیح خدا 
گـــفتند و آن حضرت تناول نمود؛ پس به دست حسن و حسین داد و در دست 
ایشان سبحان الّله گـفـتـنـد و ایـشـان تـنـاول نـمـودنـد؛ پس به دست علي)ع( 
داد تسبیح گفتند و آن حـضـــرت تـنـاول نـمـود؛ پـس شـخـصـي از صحابه 
داخل شد و خواست که از انار و انگور بـخـورد. جـبـرئیـل گفت: نمي خورد از این 
میوه ها مگر پیغمبر یا وصيّ پیغمبر یا فرزند پیغمبر )بحار الانوار ج17، ص 359(

همچنین معجزات دیگري همچون سلام کردن سـنـــگ و درخـت بـر آن 
حـضـرت )امالي شیخ طوسي، ص 341، حدیث 692، مجلس 12( و تـسـبـیـح 
سـنـگریـــزه در دسـت آن حـضـرت )مناقب ابن شهر آشوب ج 1، ص 126( و 
َـدْر)همان ماءخذ ج 1، ص 160( و  ّـاشـه در ب ُـک شـمـشـیـر شـدن چـوب بـراي ع
ُـد )همان ماءخذ ج1، ص 161( و شـمـشـیـر  ْـش در احُ َـح براي عـبـدالّله بـن ج
شـــدن بـرگ نـخـل بـراي ابـودُجـانـه بـه مـعـجزه آن حضرت )همان ماءخذ( 
ُـراقـه بـر زمـیـن در وقـتـي کـه بـه دنـبـال آن  و فرو رفتن دست هاي اسب س

حـضـرت رفـت در اوّل هجرت )خرائج راوندي ج 1، ص 23( و ... اشاره کرد.

سالک باید طبق فرمان عقل و خدا عمل کند
)بدان ای سالک راه خدا!( خدا برای ما یک میزان کلی در قرآن بیان کرده است.

میزان کلی این است که باید طبق خواهش نفسمان رفتار نکنیم، باید طبق 
فرمان عقل، و طبق فرمان خدا رفتار کنیم. خدا در قرآن فرموده: »و اما من خاف 
مقام ربه و نهی النفس عن الهوی »فان الجنهًْ هی المأوی« )1( کســی که از مقام 
پروردگارش ترسان باشد، و جلوی هوای خود را بگیرد، قطعا بهشت جایگاه اوست.)2(

غالب انسان ها غیر از آنهایی که راه تقوا را رفته اند، همان راه حیوانی را دارند. 
هرچه که دلش می خواهد انجام می دهد، هر جور دلش می خواهد می پوشــد و... 

آنچه که ما دلمان می خواهد به نفع ما نیست، جامع مسئله این است.)3(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نازعات، آیه 40
2- به سوی نور، دفتر دوم، ص 112

3- همان، ص 115

روی عن حسین بن علی علیهما السلام فی دعائه:»اللَّهُمَّ 
بنِْي باِلبَْلَاءِ.«)1( لَا تسَْتَدْرِجْنِي باِلْحِْسَانِ وَ لَا تؤَُدِّ

در دعایی از امام حســین)ع( منقول است که حضرت 
 فرمودند: »اللَّهُمَّ لَا تسَْتَدْرِجْنِي باِلْحِْسَانِ«، خدایا! من را با 
احسان کردن آزمایش نکن. روش خدا این است که با اعطاء 
نعمت و احسان، بندگان را امتحان می کند. خدا این طوری 
است که هم وقتی نعمت می دهد و هم هنگامی که نعمت 
را می گیرد، در حال امتحان اســت. در هر دو خدا امتحان 

می کند. 
یکی از معانی اســتدراج همین است. در روایتی از امام 
زین العابدین)ع( منقول است که حضرت در رابطه با استدراج 
فرمودنــد: اگر خداوند نعمتی را بدهد و تو شــکر نعمتش 
را فراموش کنی، بــرای مرتبة دوم به تو نعمت می دهد و 
امتحانــت می کند تا ببیند آیا شــکرش می کنی یا باز هم 

فراموش می کنی. 
اگر باز هم سپاس نگویی، برای مرتبة سوم، یک نعمت 

دیگر می دهد. اگر شــکر نکردی یکی دیگر می دهد. عجب 
امتحانی است! خدا این طوری امتحان می کند. این استدراج 

این گونه است: نعمت دادن، فراموشی و غفلت از شکر .
در این دعا امام حســین)ع( می فرمایند: خدایا من را با 
اســتدراج امتحان نکن؛ یعنی خدایا! نعمتی که از شکرش 
غفلت خواهم کرد را  نمی خواهم. این دعا خیلی مهم است! 

نعمتی که همراهش غفلت از شکر است را نمی خواهم.
بنِْي باِلبَْلَاءِ«، اگر از امتحان  بخش دوم دعــا: »وَ لَا تؤَُدِّ
باصطــلاح رفوزه درآمدی، خدا باید با تو چه  کار کند؟ اگر 

بچّه کار اشتباهی کند با او چه می کنند؟ ادبش می کنند.
 باید گوشش را بگیری بمالی. حضرت می فرمایند: خدایا، 
من را با بلا ادب نکن! اگر من خطا کردم، من را این طوری 

ادب نکن! چون تحمّل بلای تو بسیار مشکل است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( بحارالانوار ج75 ص127
*پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(

امتحان خدا
سید هاشم حداد از بزرگترین عرفا و بهترین  با نعمت ها

شــاگرد آیت الله سیدعلی قاضی بود که در این 
دنیا به مقام »تجرد برزخی« رسیده بود. مادر زن 
حاج سیدهاشم یکی از زنان نیرومند، پرخاشگر 
و تندخو بود و بسیار سیدهاشم را اذیت می کرد. 
سیدهاشــم روزی به خدمت علامه قاضی 
می رســد و می گوید: »آزار زبانــی و کارهای 
مادر زنم بی حد شده است و صبر من نیز تمام؛ 
می خواهم که اجازه بدهید زنم را طلاق دهم.«
ایشان فرمودند: آیا همسرت را دوست داری؟ 

گفتم: بله. 
فرمودند: زنت نیز تو را دوست دارد؟ 

گفتم: آری. 
فرمودند: هرگز راه طلاق نداری! برو و صبر 
پیشه کن! تربیت تو به دست مادر زنت می باشد.
جریان گذشــت و بنده طبق دستور استاد 
عمل می کردم؛ تا اینکه یک شب تابستانی که 
خسته و گرسنه و تشنه به منزل آمدم؛ مادر زنم 
از شــدت گرما لب حوضچه نشسته و بر روی 

پاهایش آب می ریخت. 

 با ورود من، ناسزا و فحش شروع شد. بنده 
هــم تا این وضعیت را دیدم، داخل اتاق نرفتم 
و از راه پله ها به ســوی بام حرکت کردم. ولی 
او دســت بردار نبود صدایش همین طور بلند و 
بلندتر می شد؛ حتی همسایه ها نیز می شنیدند، 
تا اینکه صبرم تمام شد. کلام استادم در مقابل 
دیدگانم بود. بی آنکه جوابی بدهم، به پائین آمده 

از خانه خارج شدم. 
در کوچــه و خیابان بدون هدف و ناراحت 
می گشــتم؛ ناگهان حالتی نورانی پیش آمد و 
دری بر رویم باز شــد؛ دیدم من دو تا شده ام، 
یکی سیدهاشمی که مورد ناسزا و فحش واقع 
شــده و دیگری من که بســیار عالی و مجرد 
می باشــم و نه ناســزا به او گفته شده و نه به 

او می رسد. 
این اولین تجردی بــود که در کربلا برایم 
پیدا شــد و این در برایم باز نشد مگر به خاطر 
تحمل و صبر و اطاعت از استاد، که اگر نبود، آن 

غمناکی ها و پریشانی ها همچنان بود.
منبع: کتاب روح مجرد/ علامه طهرانی

رستاخیز زمین  عاقبت صبرسیدهاشم حداد


